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شيخ اعظم انصاري و صاحب جواهر فرمودند صبي غير 
چه يعني بالغ مسلوب العبارة است و معاملات او مطلقا 

با إذن ولي و چه بدون إذن او و چه در مال خودش و 
و آيت ) ره(چه در مال ديگري باطل است خلافاً لإمام

  كه عرض كرديم بين صبي كه همچنين ما و االله خوئي
مال دارد ولي تحت اختيار ولي اش مي باشد و بين صبي 
مميزي كه براي ديگري و به وكالت از او در اموالش 
تصرف مي كند و برايش بيع و شراء انجام مي دهد فرق 

 صبي تصرف و معامله(  دارد ، يعني در فرض اول وجود
عبداً فرموده صبي غير شارع مقدس ت) در مال خودش 

بالغ محجور است و تصرف او در مال خودش جائز 
نيست تا وقتي كه به بلوغ و رشد برسد كه آيه و روايات 

( نيز بر اين مطلب دلالت داشتند ، اما در فرض دوم 
مي تواند به ) در اموال ديگري مميز معاملات صبي 

ع و وكالت از ديگري در اموالش تصرف كند و براي او بي
شراء انجام بدهد و معاملات او صحيح مي باشد و دليلي 

و اگر شك هم بر بطلان آن نداريم و ما نيز تابع دليليم 
بكنيم عمومات باب بيع شامل اين مورد مي شوند و بر 

، اين دو مبني و دو قول در صحت آن دلالت مي كنند 
  .مسئله بود كه به عرضتان رسيد 

رالوسيلة فتواي ديگري در تحري) ره(اما حضرت امام
 كتاب البيع مي فرمايند معاملات صبي  و بر خلافدارند
علتش هم سيره  صحيح نيست إلّا در اشياء يسيره و مميز

ر از مي باشد البته ظاهراً كلام ايشان در كتاب البيع متأخّ
  . تحرير الوسيله است

 خوب و اما در مقابل ملامحسن فيض كاشاني در مفاتيح 
 مميز در اشياء يسيره و حقيره  صبيِرمودند بيعِالشرائع ف

ي كلام ايشان را صحيح است لدفع الحرج ، شيخ انصار
، سواء  فإنّ الحرج ممنوع « : كردند و فرمودند تشريح

أراد أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات 
، أم أراد أنّه يلزم من  و التزام مباشرة البالغين لشرائها

جنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان الت
 ما نيز تبعاً و، »  للبيع و الشراء في الأشياء الحقيرة

 ديگران عرض كرديم كه دليلي در كتاب البيع و) ره(لإمام
 لات صبي مميز در اموال غير خودشبر بطلان معام

نداريم و اجماع نيز مدركي است و حجت نمي باشد و از 
شامل اين مورد مي شود و در ه صحت بيع أدلطرفي 

  . حكم تعبدي صادر شدهنيز  مورد أيتام
 خوب و اما در امتداد نقل كلام ملامحسن فيض كاشاني 

، كه البته ما  يك بحثي درباره قاعده حرج بوجود آمد
 طبق مبناي خودمان نيازي به اين بحث ها نداريم منتهي

بايد توجه ج  قاعده حرما ديروز هم عرض كرديم كه در
داشته باشيم كه آيا حرج نوعي ميزان است يا حرج 

؟ مثلاً در بحث روزه درباره شيخ و شيخة اگر شخصي
 ميزان باشد هر كسي كه به حد شيخ ينوعحرج و مشقّت 
بدهد  روزه بر او واجب نيست و بايد كفاره و شيخه برسد

شخصي ميزان باشد در اين صورت حكم حرج اما اگر 
 70 ثابت نيست چون شايد شخصي باشد مهحرج براي ه

 شيخة رسيده باشد ه باشد و به سن شيخ و ياسال داشت
ولي بتواند روزه بگيرد و روزه هيچ حرج و مشقتّي 
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ما معتقديم كه حرج شخصي ميزان برايش نداشته باشد ، 
   . است

 ، ا نوع رعايت شده و بعضي جاها شخصبعضي جاه
 بايد ده اند و فرموده اندحتي بعضي از فقهاي ما تفصيل دا
 است يا علّت؟ حكمت ببينيم حرج و امثال آن حكمت

مثلاً شارع مقدس فرموده ،  حكم  تشريعِيعني حكمتِ
طلاق بايد در طهر غير مواقعة صورت بگيرد تا اينكه 

گوئيم عدم اختلاط انساب بوجود نيايد ، در اينجا اگر ب
ي كه زيرا حتي در مورد(  اختلاط انساب حكمت است

ثلاً مردي مانيم اختلاط انساب پيش نمي آيد ما مي د
نيز بايد عده نگه داشته شود و زنش را يك سال نديده 

د اما علت عموميت پيدا مي كن )ود به حكم عمل ش
 حكم يدور مدار العلة ، اينطور نيست بلكه در علت

)  نفي حرج( خوب حالا ما بايد ببينيم كه در مانحن فيه 
 در جائي كه شارع در به نظر مااست يا علت؟ حكمت 

مقام وضع حكم باشد حكمت است اما بعد الوضع اگر 
شارع در مقام رفع حكم باشد علت است و يدور الحكم 
مدار العلة ، لذا در مانحن فيه براي نفي حرج ما بايد كلُّ 

نيز همين » لاضرر « در فردٍ فردٍ را در نظر بگيريم و 
 شخصي ميزان است ، اين تتمه طور است يعني ضرر

  .بحث ديروز بود كه به عرضتان رسيد 
در ادامه كلامشان در ) ره(خوب واما شيخ اعظم انصاري

 أما و« : قل مي كند و مي فرمايد مكاسب يك روايتي را ن
 قال {:  السلام عليه اللهّ عبد أبي عن السكوني رواية في ورد ما
 الغلام كسب عن سلم و آله و عليه اللهّ صلّى النبي نهى و: 

 يجد لم إن{  بأنهّ معلّلاً ؛  }بيده صناعةً يحسن لا الذي الصغير
 عن اجرةٍ أو ، التقاطٍ من كسبه عوض على فمحمولٌ ،  }سرق
 به أمر عمل عن أو ، الولي إذن بغير الصبي أو الولي أوقعها إجارةٍ

 هذه إنّف ، المثل اجرة الآمر أو المستأجر فأعطاه إجارة دون من
 لم إذا اجتنابها غيره و للولي يستحب لكن الصبي، يملكه مما كلّها
 الوجوه من كونها لاحتمال ؛ فيها الصبي دعوى صدق يعلم

 يبالي لا ممن غيره أموال عن الاجتناب رجحان نظير ، المحرَّمة
  . » الضعف غاية في المذكور فالقول ، كان كيف و  .بالمحرَّمات

 شده  از ابواب ما يكتسب به ذكر33باب خبر مذكور در 
 لاَ الَّذيِنَ الصبيانِ كَسبِ كرََاهةِ باب« : است ، خبر اين است 

    : الْمحارمِ يجتَنِب لاَ منْ و صِناَعةً يحسِنوُنَ
 )1 : ( دمحنُ مب قوُبعنْ يع لِينِ عب رَاهِيمِنْ إبنِ أبَِيهِ عالنَّ عفَلِيو 
 عنْ ص اللَّهِ رسولُ نهَى : قاَلَ )ع(اللَّهِ عبدِ أبَِي عنْ السكوُنِي عنِ

 بِصنعْةِ عرفَِت قَد أَمةً إِلَّا - زنَت تجَِد لَم إنِْ فَإِنَّها -الْإِماءِ كَسبِ
 بِيدهِِ صِناَعةً سِنُيح لاَ الَّذِي -الصغِيرِ الغُْلاَمِ كَسبِ عنْ نَهى و -يدٍ
إِنْ فَإِنَّه لَم جِدرَقَ يحسين بن يزيد نوفلي اهل ري   .»  س

است ولي توثيق نشده و اكثراً  از سكوني نقل مي كند ، و 
سكوني كه همان محمدبن زياد است از قضاة عامه است 

رد كه خودش بخصوصه توثيق نشده ولي كتابش مو
ما نيز مورد عمل ذا اخبارش  لاعتماد و عمل فقهاء ماست

  .مي باشد 
در مورد دلالت خبر مذكور بايد عرض كنيم كه اتفاقاً 
خبر مذكوردلالت دارد بر اينكه كسب صبي صحيح است 
و مورد خطاب در روايت فقط صبي است كه صنعت بلد 
نيست و از لحن امام نهي از معاملات صبي استفاده نمي 

كه صبياني كه صنعت شود بلكه فقط دلالت دارد بر اين
بلد نيستند مورد اعتماد نيستند و ممكن است مالي كه 

 از راه حرام باشد بنابراين خبر مذكور  اندوردهبدست آ
بر عدم صحت معاملات صبي دلالت ندارد ، بقيه بحث 

  ... .بماند براي جلسه بعد إن شاء االله تعالي
  والحمد الله رب العالمين وصليّ علي

  نمحمد آله الطاهري


